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1ي ایراندر فقه و حقوق موضوعه» اًمن حاز ملک« ي بررسی قاعده

محسن رزمی

**نیاءخالد نبی

:چکیده
این قاعده در فقه و حقوق . است» اًمن حاز ملک«ي هدف از این تحقیق بررسی تفصیلی قاعده

مباحی را وال امرود؛ به این معنی که هرکس موضوعه به عنوان یکی از اسباب مالکیت به شمار می
حیازت که موضوع این قاعده است، در اصطلاح فقهی به معنی استیلاء . شودتصرف کند، مالک آن می

قصد تملکّ؛ بنابراین .2انجام عمل .1: اند از ي آن عبارتیافتن بر چیزي است و عناصر تشکیل دهنده
در ابواب » اًمن حاز ملک«ي هدر این تحقیق نقش قاعد. شودحیازت با ایجاد دو عنصر مذکور محقّق می

باشد و در انجام عمل حیازت داراي احکام و آثار و شرایطی می. مختلف مرتبط با آن بیان گردیده است
این تحقیق سعی بر این است که احکام و آثار و شرایط ناشی از عمل حیازت بررسی شود و مطابق 

ي مذکور، که موضوع قاعدهبا توجه به این.نظریات فقهی با قوانین موضوعه مورد مطالعه قرار گیرد
ي عمل حیازت حیازت اموال مباح منقول است؛ سعی بر آن شده که آن دسته از اموال مباح که به وسیله

.آید را در این تحقیق ذکر کرده و به صورت مفصل شرح دهیمبه تملکّ در می
.ستیلاء، تملکّ، احیازت، عمل حقوقی، ایقاع، مباحات:هاکلید واژه
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لهأطرح مس-1
:چیزهایی که شارع آنها را براي همه مشترك یا مباح قرار داده است، بر دو قسم است

.مندي از آن، بدون تملّک و استهلاك اذن داده استآنچه شارع مباح کرده و به بهره. 1
.تآنچه شارع مباح کرده و حتی به تملّک و استهلاك آنها اذن داده اس. 2

ها، مساجد و مانند آن، ها، خیابانگویند مثل راها مشترکات یا منافع عامه نیز میهقسم اول که به آن
ا را دارد، ولی حقّ تملّک یا استهلاك آنها هبرداري از آنبین تمام مردم مشترك است و هر کسی حق بهره

ساجد، پس استهلاك و تملّک آنها جایز که این اموال یا وقف عمومی هستند مثل مبه دلیل این. را ندارد
البته در این قسم، . باشندنیست، یا از شؤون و حریم شهرها و مساکن هستند که مربوط به حق همه می

تواند به مصلحت مردم، در این موارد تصرف کرده و آنها را می-حاکم و امام مسلمین به حکم ولایت عامه
.تغییر دهد

:قسم دوم بر سه نوع است
هاي ها و حیوانات و ثروتآید؛ مثل نهرها، دریاها، جنگلگاه به ملک کسی در نمیآنچه که هیچ. الف

.ی دیگرطبیع
باشد و انفال نام دارد؛ می) ع(و یا امام) ص(شود، یعنی در اختیار پیامبرآنچه که مملوك عام واقع می. ب

....ها، نیزارها وها، جنگلها، بستر درههاي بایر، کوهمثل معادن، زمین
رغبتی یا یأس از آن، از ملکیتش اعراض کرده آنچه که ملک خاص بوده سپس مالک آن از روي بی. ج
کسانی هم که قائل . کندبعضی از فقهاء عقیده دارند که اعراض، ملک را به مباح عمومی تبدیل می. است

احب ملک، تصرّف و بلکه تملّک آن را براي دیگران به خروج آن از ملکیت مالک نیستند، با اعراض ص
).195، 2: 1410ابن ادریس،(دانندمباح می

گاهی عنوان مذکور، در مذاهب دیگر و . شوددر فقه امامیه، عنوان مباحات عامه بر نوع اول اطلاق می
.گرددنزد فقهاي ما نیز از باب توسعه بر دو نوع اول و دوم اطلاق می

مباح است، اما کیفیت و اسباب -چه رسد به انتفاع-ي انواع این قسم، استهلاك و تملّکدر همه
.ها گوناگون استتملّک این ثروت

ها و هاي آن، و درختان جنگلها و ماهیها و مرواریدهاي منقول مثل آب دریاها و رودخانهثروت
.ملّک هستندهاي منقول در آن، همه با حیازت قابل تثروت
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من حفَرَ بِئراً أو قناتاً أو نهراً أوکان شریکاً فی شیء من ذلک، جاز له بیع ما یستحقهّ «:گویدحلبی می

. »منه و بعضه کسائر المملوکات، و کذلک حکم ما یتناوله من الماء المباح و غیره، لأَنّه بالحیازه صار ملکاً
)359: 1403حلبی،(

طور است حکم همین...تواند آن را بفروشدمی... ا قناتی، یا نهري حفر کندکسی که چاهی، ی«
ي حیازت به ملکیت شخص چیزهایی که قابل خوردن است مانند آب و غیر آن زیرا هر چیزي به واسطه

».آیددر می) حائز(
الماء و السمک و الوحش کالکلأ و : و لا یجوز بیع المباحات بالأصل قبل الحیازه«: نویسدعلّامه حلیّ می

).23،2: 1413علامه حلیّ،(»...و 
.»زار، آب، ماهی و حیوان وحشی، قبل از حیازت جایز نیستفروش مباحات اصلی مثل علف«:یعنی

اي ها و درختان، اگر نشانهاشیایی که مباح اصلی هستند؛ مانند شکارها، سنگ«: گویدوي همچنین می
، 9: تا؛همان، بی157،2: 1420علامه حلیّ، (»شوندیابنده هستند و غنیمت محسوب نمینداشته باشند، مال

)175،14: 1412؛ همان،122
.آیندمعادن و اطراف آن، با استخراج به تملّک در می

و المعدن یملک منه أصحاب الخمس خمسهم، و الباقی لمن استخرجه، إِذا «: ابن ادریس گفته است
)488،1: 1410ابن ادریس، (»المباح، فأما إذا کان فی الملک، فالخمس لأهله، و الباقی لمالکهکان فی 
در صورتی که معدن در مکان -ي آندارند و بقیهصاحبان خمس، خمس خودشان را از معدن بر می«

هل خمس است و اما اگر در ملک باشد، خمس آن براي ا. ي آن استمباحی باشد، براي استخراج کننده
.»باشدي آن براي مالکش میبقیه

.قابل تملّک یا حقّ اختصاص است-نه با حیازت و دست گذاشتن بر آنها-هاي بایر با احیازمین
که در این قسم، با حیازت و اخذ در منقولات و با احیاء و مانند آن در غیرمنقول، حقّ تملّک دلیل این
نقل شده است، در بعضی از ) ع(و معصومین) ص(راوانی است که از پیامبر اکرمشود؛ روایات فحاصل می

من غرس شجراً أوحفر وادیاً بدیاً لم یسبقه إلیه أحد و أحیی ارضاً میته فهی له قضاء «:این روایات آمده است
)413،25: 1409عاملی،(»من االله و رسوله

ل از دیگران حفر کند، یا زمین بایري را احیاء کند؛ به اي را قبکسی که درختی بکارد، یا دره«:یعنی
.»شودحکم خدا و رسول او، مالک آن می
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)413،412همان،(»من احیاً ارضاً مواتاً فهی له«
.»شودکسی که زمین بایري را احیاء کند، مالک آن می«:یعنی

اي شرع است، همچنین اجماع بر ي متشرّعه و عقلایی که مورد امضافزون براین روایات، بر سیره
.مباح بودن تملّک مباحات عامه با اسباب اباحه، وجود دارد

بپردازیم » من حازملک«يدر این مقاله ما در صدد آن هستیم که به بررسی فقهی و حقوقی قاعده
و بعد از آن به ذکر بنابراین در ابتدا به بررسی معناي حیازت پرداخته و سپس مفاد قاعده را بیان نموده

.مستندات قاعده و مصادیق آن  خواهیم پرداخت
ي حیازت در ارتباط است را ذکر کرده و همچنین سعی  بر این است که تمام مباحثی که با قاعده

.ي ایران بپردازیمبه بررسی تطبیقی آن با حقوق موضوعه

تعریف حیازت -2
. است» کسب کردن«و » به دست آوردن«و به معناي » حوزحاز ی«از نظر لغوي، مصدر باب » حیازه«

کلُّ من ضَم شیئاً إلی نفسه من مالٍ أو «:اند که بسیاري از دانشمندان علم لغت در تعریف این کلمه آورده
؛ مصطفوي، 17، 4: 1416؛ طریحی، 3،875: 1410جوهري، (» ...غیر ذلک، فقد حازه حوزاً و حیازه و 

هر شخصی که چیزي از مال یا  غیر آن براي خود گردآوري کند، در واقع آن را «:یعنی) 310، 2: 1420
اند؛ آنجا که در در جاي دیگر آن را به معناي جمع کردن و گردآوري آورده. »کسب و تصرّف کرده است

در » سلمینیحوز الم«:گویدمنظور میابن. »کان یحوز المسلمین ... رجلاً منَ المشرکین« :حدیث آمده است
حزت «:همچنین گفته شده است.)341، 5: 1414ابن منظور،(باشدمی» یجمعهم«این حدیث به معناي 

). 156، 2:تافیومی، بی(باشدمی» جمعتُه«و » ضمَمتُه«به معناي » )حیازه(و )حوزاً)(أحوزه(الشی
مباح سبت به شیء ف و وضع ید و استیلاء ناما در اصطلاح، حیازت به معناي تصرّ

مقصود از «: گویدقانون مدنی در تعریف آن می146ي طور که مادههمان). 323، 1384فیض،(است
آن 27ي همچنین ماده. »حیازت، تصرف و وضع ید است، یا مهیا کردن وسایل تصرّف و استیلاء

توانند راد مردم میباشد و افاموالی که ملک اشخاص نمی«: قانون مباحات را چنین تعریف کرده است
ي مربوطه به هر یک از اقسام آنها را مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه
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شود مثل اراضی موات؛ یعنی ها استفاده  کنند مباحات نامیده میمختلفه آنها تملّک کرده و یا از آن

. »هایی که معطّل افتاده و آبادي و کشت و زرع در آنها نباشدزمین
طور که ذکر گردید مباحات منحصر در اراضی موات نیست و اراضی موات در این ماده به البته همان

عنوان مثال آورده شده است، لذا هر شیء مادي که قابل تملّک یا حیازت و انتفاع بوده و مالک خاصی 
ها و معادن در اراضی موات شود؛ مانند ماهی دریا، مرغ هوا، جنگلنداشته باشد، به عنوان مباح خوانده می

هاي دریاها و نهرهاي و آب) 153: 1387کاتوزیان، ). (زیرا معادن در ملک خصوصی تابع همان ملک است(
) اعم از طبی و غیرطبی(هاي وحشیهاي جنگلی و گلبزرگ و کوچکی که مالکی ندارند و آب باران و میوه

.)315، 1: 1418طاهري، (ها جزء مباحات هستندي اینکه همه

مفاد قاعده-3
ایشان معتقدند . آورندمشهور فقهاي امامیه حیازت را به عنوان یکی از اسباب مالکیت به حساب می

اي که این موضوع را به شود؛ به گونهکه هرکس چیزي از اشیاء مباح را حیازت کند، مالک آن محسوب می
اند و در موارد مختلف براي مالکیت ل کردهجع» من حاز ملک«ي مستقل تحت عنوان عنوان یک قاعده

. انداشخاص به آن استدلال کرده
محقق حلی، (» و الأشبه فی الحیازه إختصاص کل واحد بما حازه« :گویدمی» الشرائع«محقق حلیّ در 

ي حیازت با قواعد و اصول فقه امامیه سازگارتر است، آن است کهآنچه که درباره« : یعنی) 106، 2: 1408
-ایشان در جاي دیگر از همان کتاب می. »هرکس مالک چیزي شود که از عمل حیازت کسب کرده است

إذا إستأجر للأحتطاب أو الأحتشاش أو الأصطیاد مدتاً معینه صحت الأجاره و یملک المتسأجر ما «: گوید
هیزم یا گیاه یا هرگاه شخصی براي جمع کردن«: ؛ یعنی )109همان، (» یحصل من ذلک فی تلک المده

شود که در آن شکار کردن براي مدت معینی اجیر شود، اجاره صحیح است و مستأجر مالک آن چیزي می
. »مدت جمع شده است

کلّ واحد بما حازه منَ و الأشبه فی الحیازه إختصاص « :گویدصاحب مسالک نیز در این رابطه می
ي حیازت با قواعد و اصول فقه امامیه سازگارتر ه که دربارهنچآ«:؛ یعنی)304، 4: 1413شهید ثانی، (»الحیازه

. »است، آن است که هرکس مالک چیزي شود که از عمل حیازت کسب کرده است
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ي حیازت در واقع سببیت شود، مفاد قاعدهطور که از سخن این دسته از فقهاء استنباط میهمان
نباشد، اما باید دانست که متعلقّ حیازت در واقع آن حیازت در مالکیت شییء است که مسبوق به ملکیت 

ها، صحراها به ها، کوهدسته از اشیاء هستند که با حیازت تناسب داشته و قابل حیازت باشند، مانند باغ
)280: 1421مصطفوي، .(ي مادي داشته باشندي مراتع آن، هیزم و اموري از این قبیل که استفادهواسطه

دات قاعدهمدارك و مستن-4
هاي مختلفی روش» من حاز ملک«ي بندي مدارك و مستندات قاعدهدانشمندان علم فقه در دسته

مکارم، (اند؛ گردآوري کرده» سنت«و » بناء عقلاء«ي اند؛ برخی از آنان این مدارك را در دستهاتخّاذ کرده
تقسیم » عقل«و » اجماع«، »اتروای«، »آیات«ي برخی دیگر آن را به چهار دسته) 129-122، 2: 1411
ي سوم از فقها، اجماع را جزء دسته). 163-164: تا؛ شیرازي، بی280-282؛ 1421مصطفوي، (اند؛کرده
تقسیم » بناء عقلا«و » روایات«، »آیات«ي ي حیازت به شمار نیاورده و آن را به سه دستهي قاعدهادلّه

ي دوم ما در بررسی مستندات این قاعده، روش دسته) 249-251، 1؛ 1406محقق داماد، .(اندبندي کرده
: پردازیماز فقهاء را اتخّاذ کرده و ذیلاً به شرح آن می

آیات قرآن کریم - 4-1
هر چند مالک اصلی جمیع موجودات و اشیاء بر روي زمین خداوند متعال است، ولی حق تعالی بشر را 

،انعام(»... و هو الَّذي جعلَکُم خلاَئف الأَرضِ ... «: فرمایده میکي خود بر روي زمین دانسته؛ چنانخلیفه
که » حیازت«بنابراین . و به او این اذن را داده است که با سعی و تلاش خود دست به تملّک بزند) 165

عبارت است از اقدام آدمی به تملّک اشیائی که خداوند منّان براي او آفریده از اسباب تملّک محسوب
. گردیده است

هو الذّي خَلقََ لکُم ما «:فرمایدي بقره که میسوره29ي ي حیازت به آیهمشهور فقهاء براي اعتبار قاعده
در » خَلقََ لکم«مراد از عبارت ). 45، 3: تا؛ خمینی، بی323، 26نجفی، . (انداستناد کرده» فی الأرضِ جمیعِاً
همانا او خدایی است که تمامی موجودات بر روي زمین «:یعنی. باشدمی» خلق لأنتفاعکم«این آیه در واقع 

در » لام«است، بنابراین حرف » تملّک«یکی از مصادیق انتفاع نیز . »مندي شما آفریدرا براي انتفاع و بهره
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؛ 4، 2: 1411؛ موسوي عاملی، 518، 9، 1403اردبیلی، (براي ملکیت آمده است» خلق لکم«عبارت 

). 127، 4: تا؛ کاظمی، بی168: تا، بیاسترآبادي
که از » ما فی الارض«ي شریفه ذکر گردید، جمیع با توجه به مطالبی که در رابطه با این آیه

اند و تنها راه تملّک انسان بر آنها نیز آیند، جهت تملّک انسان آفریده شدهمباحات اصلی به شمار می
ین هرکس که بر چیزي از این قبیل مباحات تصرّف پیدا کند، در واقع است، بنابرا) حیازت(استیلاء و تصرّف 

)280-281: 1421مصطفوي، . (گرددصاحب آن محسوب می
از عنایات بزرگ الهی آن است که تمام آنچه که در «:گویدصاحب کنزالعرفان در توضیح این آیه می

ي شریفه به بندگان خود د متعال در این آیهمندي شما آفریده است، خداونباشد، جهت بهرهروي زمین می
.مندي آنان خلق کرده استباشد، جهت آسایش و بهرهچه در روي زمین مینهد که آنمنتّ می

شود، پس چیزي که در آن ضرر رسانی است و یقیناً مقصود آن چیزهایی است که از آنها بهره برده می
تواند با وجود واند در مقام امتنان واقع شود؛ چراکه شخص نمیتوري است، نمییا خالی از فایده و بهره

بنابراین تمام اشیاء . نعمت غیرحلال بر دیگري منتّ نهد، زیرا این عمل از نظر عقل قبیح و نامربوط است
فاضل مقداد، .(»...ي دلیلی از مباحات خارج گردد وچه که به واسطهمانند، جز آندر اصالت اباحه باقی می

.)2،289: اتبی

روایات- 4-2
» من حاز ملک«يگر این مطلب است که جملهي حیازت بیانتحقیقات انجام گرفته در رابطه با قاعده

گر حکمی نه در متون فقهی اهل سنت و نه در منابع فقه شیعه وارد نشده است؛ بلکه این جمله صرفاً بیان
ي عقلاء که مورد تأیید دلایل لفظی شده و یا از سیرهاست که فقهاء از روایاتی که با تعابیر دیگر واصل

رود؛ هرچند که از اند؛ بنابراین این قاعده از جمله قواعد اصطیادي به شمار میواقع گردیده، استنباط کرده
شود که این عبارت برگرفته از اقوال معصومین گونه برداشت میاین1برخی کلمات صاحب جواهر

.)2،124: 1411مکارم، (است
دوتوان درمیاستناد کرد را به آنهاتوان میحیازت ي قاعدهبراي اعتبار به هرحال روایاتی که 

من حاز «:بل قد یحتمل کونه کذلک مع اختلافهما فی القوه و الضعف لصدق اتحاد فعلهما فی السببیه و إندراجهما فی قوله...«- 1
)26،291: نجفی، بی تا(»ملک
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ي اول روایاتی هستند که حاوي یک مفهوم دسته. بندي کرددسته» روایات خاص«و »روایات عام«يدسته
اما روایات . حیازت مباحات سبب مالکیت استباشند و به طور کلیّ بر این موضوع دلالت دارند که عام می

در این احادیث حکم به مالکیت ) ع(اند؛ به این صورت که ائمه اطهاري دوم در موارد خاصی وارد شدهدسته
.انداشیاء خاصی کرده

روایات عام- 4-3
الاً أو بعیراً من أصاب م«:نقل کرده است که ایشان فرمودند) ع(عبداالله بن سنان از امام صادق)الف

فی فلاه من الأرض قد کلتّ و قامت و سیبها صاحبها مما لم یتبعه فأخذها غیره فأقام علیها و أنفق نفقته 
حر عاملی، .(»حتیّ أحیاها من الکلال و من الموت فهی له و لا سبیل له علیها و إِنمّا هی مثل الشیء المباح

)140، 5: 1407؛ کلینی،  392و393،6:1407ی،؛ طوس353،17:1406؛ فیض کاشانی،458،25: 1409
هرکس مال یا چهارپایی را در بیابانی پیدا کند که ضعیف و ناتوان گشته و از حرکت باز «:یعنی

ي ایستاده و یا صاحبش او را رها کرده است، پس آن مال یا حیوان را بردارد و از آن مراقبت کند و هزینه
او را با تیمار و مداوا کردن از مرگ نجات دهد، مالک آن خواهد شد و هیچ که تأمین نیاز آن را بدهد تا این

.»گردندگونه امور مانند اشیاي مباح محسوب میاش نیست؛ زیرا اینچیزي بر عهده
استدلال گونه براي صحیح بودن این نوع از مالکیت این) ع(طور که معلوم است امام صادقهمان

طور که به دست آوردن اشیاء مباح و احیاء آنها سبب مالکیت یعنی همان» ء المباحإنمّا هی مثل الشی«:کردند که
توان عدم اختصاص نیز می) ع(از این سخن امام. شودا میهاست، حیازت این دسته از امور نیز سبب ملکیت آن

سان آن را شود که انحکم به موضوع روایت را نتیجه گرفت؛ بنابراین حکم این روایت شامل هر مباحی می
.)125،2:1411مکارم،(شودحیازت کند و این حیازت باعث ملکیت می

أنِّ امیرالمؤمنین علیه السلام قال فی «:کند که ایشان فرمودنقل می) ع(سکونی از امام صادق)ب
للعین : مرجلٍ أبصر طائراً فتبعه حتیّ سقط علی شجره، فجاء رجلٌ آخر فأخذه، فقال أمیرالمؤمنین علیه السلا

؛ نراقی، 223، 6: 1407کلینی61،9:1407؛ طوسی،461،25:1409حرعاملی، (»ما رأت و للید ما أخذت
.)116:1417؛ نراقی ،369، 15: 1415
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کند تا بیند و با چشم آن را دنبال میاي را میي شخصی که پرندهدرباره) ع(امیرالمؤمنین«: یعنی

چشم صاحب : گیرد؛ فرمودندآید و آن را مید، ولی شخص دیگري مینشیني درختی میجائی که بر شاخه
. »کندبیند و دست صاحب چیزي است که قبض میچیزي است که می

شود که صرف رؤیت اشیاء و دیدن در این روایت چنین استنباط می) ع(از کلام امیرالمؤمینن علی
-ه موجب مالکیت میچآن. و تماشا کردن داردشود و چشم صرفاً حق دیدن آنها موجب مالکیت آنها نمی

).164: ؛ بی تا126،2:1411مکارم، .(گردد، وضع ید یعنی تسلطّ و استیلاء است
کان یقول فی ) ع(إنَّ أمیرالمؤمینن«:کند که ایشان فرمودندنقل می) ع(مسمع از امام صادق )ج

؛حر 458، 25: 1409حر عاملی، (» للّذي أحیاهاسرحها أهلها أو عجزوا عن علفها أو نفقتها فهی إذا: الدابه
)115، 19: 1404؛ اصفهانی، 274، 8: 1412عاملی 

هرگاه صاحب چهارپا، آن را از خانه بیرون کند : ي چهارپایان فرمودنددرباره) ع(امیر المؤمین« :یعنی
است که آن را إحیاء یا از علف دادن به آن و همچنین تأمین نیازش عاجز باشد؛ آن چهارپا از آن کسی 

.»کند
جا ممکن است این سؤال مطرح گردد که آیا صرف رها کردن حیوان و عجز از تأمین در این

ي آن شود که آن حیوان داخل در مباحات اصلی شود که با إحیاء به تملک إحیاءکنندهنیازهاي آن، باعث می
ست؟که این وضعیت تابع شرایط و حالات خاصی ایا  آن. درآید

توان از سایر روایاتی که از آن حضرت نقل شده است فهمید؛ مانند آنجا که پاسخ به این سؤال را می
: فی رجلٍ ترك دابته فقال) ع(قضی أمیرالمؤمنین«:کند که ایشان فرمودندنقل می) ع(سکونی از امام صادق

ن ترکها فی غیر کلأ و ماء فهی للذّي إن کان ترکها فی کلأ و ماء و أمن فهی له یأخذها متی شاء، و إ
؛ بروجردي، 434، 10: 1406؛ اصفهانی، 394، 6: 1407؛ طوسی،458و459،25:1409حر عاملی.(»أحیاها

1094،23:1429.(
زار اگر آن را در علف: ي مردي که چهار پایش را رها کرده است فرموددرباره) ع(حضرت علی«:یعنی

تواند آن را بگیرد؛ اما اگر آن را در ال صاحبش است و هر وقت بخواهد میو جاي پر آب و أمنی رها کند، م
.»مکانی که بدون علف و آب باشد رها کند، در این صورت چهار پا از آنِ کسی است که او را احیاء کند

شود که ي حیوان تنها در صورتی صاحب آن میمعلوم است که احیاءکننده) ع(از کلام حضرت امیر
ي اعراض از حیوان است ان، حیوان را در بیابان بدون آب و علف رها کند؛ زیرا این کار به منزلهصاحب حیو
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بنابراین حکم این دو رایت نیز یک حکم عام . گرداندو این اعراض، حیوان را داخل در مباحات اصلی می
گر این بیانشود واست و فقط مخصوص دابه و چهارپا نیست بلکه تمامی مباحات اصلی را شامل می

مکارم، .(ي حیازت و احیاء استا به وسیلههمطلب است که اعراض از مباحات اصلی یکی از اسباب تملّک آن
1411 :125،2(

روایات خاص- 4-4
براي اعتبار حیازت به عنوان یکی از اسباب مالکیت، گاهی به روایاتی استناد شده است که در موضوع 

:مانند اینکه. مورد وارده استخاص وارد شده است و خاصِ همان
إذا ملک الطائر جناحه فهو لمن «:کند که ایشان فرمودندنقل می) ع(زراره از امام صادق)الف

).397،7: 1406؛ اصفهانی، 222،6: 1407؛کلینی،389،23: 1409حر عاملی،(»أخذه
از کردن را داشته باشد اگر پرنده توانایی پرو« :روایت در خصوص پرندگان وارد شده است یعنیاین 

.»مال کسی است که آن را بگیرد
الطائر یقع علی الدار فیؤخذ، : قلت له«:کند کهروایت می) ع(اسماعیل بن جابر از امام صادق)ب

أحلال هو أم حرام لمن أخذه؟ قال المستوي جناحاه، المالک جناحیه یذهب حیث شاء، قال هو لمن أخذه 
).223،6: 1407؛کلینی،389و 390،23: 1409حر عامل، (»حلالٌ

اي روي خانه بنشیند و آن را بگیري آیا براي کسی که آن را اگر پرنده: گفتم) ع(به امام «:یعنی
گرفته حلال است یا حرام؟ 

اي چه پرنده» عافی«: ؟ گفتم»غیرعافی«است یا » عافی«اي اسماعیل آیا آن پرنده : فرمود) ع(امام
جا که خواسته برود؛ که اگر این گونه باشد آن پرنده مال ي که بتواند پرواز کند و هراپرنده: است؟ فرمود

.»کسی است که او را گرفته است
در میان فقهاي امامیه اجماع وجود «: گویدي هشتم از مسائل احکام صید میلهأصاحب جواهر در مس

هاي آن چیده شده باشد، کسی که آن را صید بالکهاي صید شود در حالیکه اگر پرندهدارد نسبت به این
مفهوم این سخنِ صاحب جواهر این است که ) 226،36: نجفی، بی تا.(»شودکرده است مالک آن نمی

اي از مالکیت افراد دیگر نباشد؛ حیازت پرندگان در صورتی سبب ملکیت است که بر روي آنها نشانه
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ده شده باشد، دلیل بر آن است که شخص دیگري صاحب آن پرنده اي چیهاي پرندهبنابراین اگر مثلاً بال

.توان صاحب آن شداست و لذا با گرفتن نمی
روایات دیگري با همین مضامین وارد شده است که فقهاء به عنوان مدارك اعتبار حیازت به آن استناد 

می است که در روایات آمده است، هاي کلیّ و عاه در این باب قابل توجه است جملهولی آنچ؛1اندکرده
.که در دو حدیث اول ذکر شده است» للید ما أخذت«و » إنما هو مثل الشیء المباح«يمانند دو جمله

ي حیازت به روایات براي اعتبار قاعده2اما گذشته از روایات عام و خاص که  ذکر شد، برخی از فقهاء
ي این روایات از جمله. ناي یکی از قواعد فقهی قرار گرفته استاند که هر یک مبدیگري استناد کرده

من سبق ألی مالم یسبق إلیه مسلم فهو أحقٌ «: فرمایداست که می) ص(سخن معروف پیامبر
)481،3: 1405؛ احسائی،111و112،17: 1408نوري،.(»به

یابد، نسبت به آن حقّ هرکس به موضعی که مسلمان دیگري قبلاً به آن پیشی نگرفته، دست«:یعنی
مفاد اجمالی این قاعده آن است که هرکس نسبت به استفاده از مباحات اصلی یا . »اولویت خواهد داشت

ها، مساجد و موقوفات عامه سبقت بگیرد، مادام که اعراض نکرده یا مدت هاي مشترك، نظیر راهمکان
که قاعده خلاصه آن. تواند مزاحم او گرددنمیمدیدي آن را رها نساخته است، حقّ اولویت دارد و کسی

: 1406محقق داماد،.(برداري از مشترکات و مباحات استسبق منبعی براي نظم حقوقی نسبت به بهره
283،1(

-نقل می) ع(ي محمد بن مسلم است که از قول امام صادق یکی دیگر از این روایات، صحیحه

؛ 110،3: 1390طوسی،.(»أو عملوه فهم أحقّ بها و هی لهمأیما قومٍ أحیوا شیئاً من الأرض «:کند
)411،25: 1409؛ حرعاملی، 147،4: 1407طوسی،
هر قومی زمینی را احیاء کند و در آن به کار بپردازد، به زمین سزاوارترند و زمین مال آنان « : یعنی

.»است
-ذکر کرده» من أحیا أرضاً«عده بسیاري از فقهاء این روایت را به عنوان یکی از مستندات قا

)649: 1416؛ مکارم، 13،38تا، ؛ نجفی، بی107،14: 1418حائري،.(اند
.گردداي را آباد و احیاء کند، مالک آن میمفاد اجمالی این قاعده این است که هرکس زمین مرده

...و351، حلبی، الکافی فی الفقه، 223و 222، ص6؛ کلینی، کافی، ج390و 389، ص 23ك حر عاملی، وسائل الشیعه،ج .ر- 1
...و268،3؛المبسوط،ج45،ص3؛کتاب البیع،ج106،ص2ك جامع المدارك،ج.ر- 2
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-ا به شمار میهت آنبنابراین احیاء اراضی موات که یکی از مباحات اصلی است، از جمله اسباب مالکی

برداري در آورد و یا خرابی احیاء عبارت از عملی است که زمین مرده را به حالت زنده، یعنی قابل بهره. رود
پر واضح است که تحققّ این امر همواره یکنواخت نیست؛ بلکه بر حسب زمان و . را به آبادي مبدل سازد

هایی که بهره. مرجع تشخیص آن هم عرف استمکان و سایر خصوصیات مورد، تفاوت خواهد کرد و 
سکونت، زراعت، ایجاد باغ و بستان، چراي گوسفندان و . برند حسب مورد مختلف استعقلاء از زمین می
هایی برداريتوانند بهره و غرض عقلائی محسوب گردند و هرگاه زمین مورد چنین بهرهامثال آن، همه می

براین هرگونه عملی که زمین بلااستفاده را چنان کند که یکی از عناوین بنا. شودقرار گیرد آباد شمرده می
طور که معلوم است همان). 246، 1: 1406محقق داماد، .(شودمذکور بر آن صدق کند، احیاء محسوب می
توان به این روایت ي حیازت میرود، بنابراین براي اعتبار قاعدهاحیاء یکی از مصادیق حیازت به شمار می

.داندتناد کرد که احیاء اراضی موات و انجام عملیات عمرانی در آن را سبب مالکیت آن میاس

اجماع- 4-5
ي حیازت توافق و اجماعی است که نزد فقهاء بر مدلول این یکی دیگر از مدارك و مستندات قاعده

بالقواعد و (و الأشبه « : رود کهگونه از حیازت سخن میطور که در باب شرکت، اینهمان. قاعده وجود دارد
: 1419؛ جزیري، 106،2: 1408محقق حلیّ،.(»فی الحیازه اختصاص کلّ واحد بما حازه) أصول المذهب

چه در حیازت با اصول و قواعد فقه امامیه سازگارتر است، آن است آن«:یعنی) 91: 1427؛ مازندرانی، 100،3
.»استکه هرکس مالک چیزي شود که در اثز حیازت کسب کرده 

إذا إستأجر للأحَتطاب أوَ الأحَتشاش أوَ الأصطیاد مده معینه صحت الأجَاره «:در جایی دیگر آمده است
؛ 334،26:تا؛ نجفی، بی109،2: 1408محقق حلّی،(»و یملک المستأجر ما یحصل من ذلک فی تلک المده

.)129: 1421؛ علامه حلیّ،235،3: 1420علامه حلیّ،
رگاه شخصی را براي جمع کردن هیزم یا گیاه یا شکار کردن براي مدت معینی اجیر کنید، ه«:یعنی

.»شود که در آن مدت جمع شده استاجاره صحیح است و مستأجر مالک آن چیزي می
ي حیازت به عنوان یکی از اسباب مالکیت لهأآید که مساز این قبیل سخنان فقهاء به دست می

جمله مسائل اجماعی است که اکثر فقهاء بر آن توافق دارند و به همین خاطر برخی ها، ازخصوصی انسان
).164: تا؛ شیرازي، بی282: 1421مصطفوي، ( اندي حیازت به اجماع استناد کردهاز فقهاء براي اعتبار قاعده
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سیره و بناي عقلاء- 4-6

ها و ي کوهز و خرّمی در دامنهدر دوران جاهلیت عادت و رسم بر آن بود که هر کس به جاي سرسب
داد و سپس تمامی کرد و سگی را به نگهبانی در آن جاي میجا بنا میرسید، سرائی در آنها میدشت
در آن دوران به این . نمودرسید تصاحب میجا که صداي سگ نگهبان میهاي اطراف را تا آنزمین
): ص(ي رسول خداتملک درآوردن آن به فرمودهشد این نوع از احتکار زمین و به گفته می» حمی«عمل

هاي موات ممنوع گردید و قانون حیازت به منظور احیاء زمین» 1لاحمی إلّا الله و لرسوله و لأئمه المسلمین«
. جایگزین  آن گردید

هذه السیره القطعیه من اول تمدن البشر حیث تکون الملکیه«: گویدباره میدر این) ره(امام خمینی
ي سیره«: ؛ یعنی)45،3: تاخمینی، بی(»بالأحیاء و الحیازه من غیر نکیر من الأنبیاء و الأولیاء و المؤمین

گیرد و هیچ یک از انبیاء مسلم از آغاز تمدن بشري این بوده که ملکیت از طریق احیاء و حیازت صورت می
مباح از طریق حیازت از امور عقلائی است که بنابراین تملک اموال. »اندو اولیا و مؤمنان آن را إنکار نکرده

شودشرع مقدس اسلام آن را امضاء کرده است و از تأسیسات شرعی محسوب نمی

معیار در عمل حیازت-7
- پیش از این ذکر گردید که حیازت قبل از آن که یک امر شرعی باشد از امور عقلائی به حساب می

بنابراین حیازت یک مفهوم عرفی دارد که حسب مورد . رده استآید که شارع مقدس آن را إمضا و تأیید ک
به تعبیر دیگر معیار عمل حیازت زمین زراعی از طریق . کندو متناسب با موضوع، شکل آن تفاوت می

احیاي آن براي زارعت است؛ به این صورت که هر آنچه در زارعت لازم است از قبیل آبیاري، احداث سیل 
حیازت حیوان از طریق گرفتن و یا شکار آن است به نحوي که . زمین انجام داده شوددر ... بند، تحجیر و 

بنابراین اگر شکارچی پرنده یا حیوانی از . قادر بر فرار نباشد؛ اگر چه صیاد بعد از شکار نتواند آن را بگیرد
خل در حیازت است و آن اي که قادر به فرار نباشد، این عملِ صیاد داحیوانات بیابانی را زخمی کند به گونه

.)129-131،2: 1411مکارم،( دگردحیوان ملک او محسوب می
بنابراین چنان چه حیازت کننده به قصد حیازت، حیوانی را در محیطی محدود سازد و راه فرار را بر آن

رك .ر. »وجود ندارد مگر اینکه از آنِ خدا یا رسول او و یا ائمه ي مسلمانان باشد) در اسلام(هیچ نوع از قرق«:یعنی- 1
.1006،ص18؛واقیج106،ص5،ج،ماوراء الفقه294و غنیه النزوع ص528،ص3الخلاف،ج
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کند و اخذ و قبض مادي از طریق دست لازم نیست و بر عکس اگر ببندد، بدون شک حیازت صدق می
گمان حیازت صدق نخواهد ی تیري به پاي حیوانی بزند و حیوان فرار کند و او نتواند آن را بگیرد، بیشکارچ

محقق داماد، .( شودکرد و چنانچه حیوان مذکور را دیگري بگیرد، آن شخص حیازت کننده محسوب می
1406 :253،1(

شرایط حائز-5
اهلیت): الف

به عبارت دیگر شخص حیازت کننده براي آن که بتواند مالک . در حیازت حائز باید واجد اهلیت باشد
.مال حیازت شده محسوب گردد باید عاقل، بالغ و رشید باشد

حال سؤال این است که با توجه به اشتراط اهلیت براي حیازت کننده، آیا حیازت صغیر و سفیه صحیح 
هاي مختلف، حیازت توسط صغیر ممیز و استدلالبسیاري از فقهاء. شود یا خیراست و باعث ملکیت او می

.اندسفیه را موجب مالکیت آنان شمرده
-برخی از فقهاء معتقدند که حیازت از جمله اسباب تولیدي است که صرفاً سبب ملکیت براي حائز می

اطفال از جمله  بنابراین از نظر ایشان حیازت . شود و داخل در عقود و ایقاعات نیست که نیازمند قصد باشد
برخی از آنان براي مشروعیت و جواز حیازت اطفال به بناء و ) 120،21: 1413سبزواري، .(امور جایز است

بدین صورت که بناي عقلاء همواره بر این بوده است که آثار ملکیت را بر . اندي عقلاء استناد کردهسیره
اینکه بلوغ را در این مورد معتبر اند بدونشد مترتب کردهاموري که توسط صغار حیازت می

)234: 1428مازندرانی،.(بدانند
ي حیازت دال بر آن است که ملکیت صرفاً به ي قاعدهرخی دیگر بر این باورند که ظاهر ادلهب
ي حیازتی که همراه با قصد تملک باشد؛ لذا شود و نه به واسطهي عمل حیازت و احیاء محقق میواسطه

آیت االله خویی در این ) 24،2: 1418اصفهانی .(دانندطفال را موجب مالکیت آنان میایشان نیز حیازت ا
هو ثبوت الملکیه بنفس الأحیاء، سواء قصد » ...أیما قومٍ أحیوا«:إن مقتضی قوله علیه السلام«:گویدرابطه می

)264،3: 1417خویی،(»...المحیی التملک أم لم یقصده
) حیازت(این است که نفس أحیاء» ...أیما قومٍ أحیوا«:فرمایدکه می) ع(مقتضاي قول معصوم«:یعنی

»...باعث ثبوت ملکیت است چه احیاء کننده قصد تملک داشته باشد و چه آن را قصد نکرده باشد
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اعتبار بودن امور ایشان همچنین در جاي دیگر با این استدلال که مفاد روایات وارده در مورد بی

شود، نظر بر تملک ه معاملات است و شامل اموري مانند احیاء موات، حیازت و التقاط نمیاطفال مربوط ب
.)229،2: 1408شاهرودي،(اندصغیر ممیز داده

از نظر حقوقی هر فعل قضائی که صغیر بتواند تشخیص دهد و سود و زیان و آثار و احکام آن را 
قانون 1212ي که از ذیل مادهچنان. د انشاء خود قرار دهدیعنی موضوع قص. تواند آن را اراده نمایدبداند می

مدنی مسلم است قصد انشاء به خودي خود مولدّ موضوع است، مگر این که قانون صریحاً آن را به جهت 
خارج مؤثر نداند و یا آن که موجب تصرف  در اموال و حقوق مالی گردد که در این صورت باید اراده کننده 

تواند عقود و ایقاعاتی را واقع سازد که رسد که صغیر ممیز میبنابراین به نظر می. ا باشداهلیت آن را دار
موجب تصرف در اموال و حقوق مالی او نگردد، خواه مستقیم باشد مانند تعهد به پرداخت مال یا غیر 

ال صغیر تا حدي اعمال و اقو«: مقرر داشته. م.ق1212ماده . مستقیم باشد مانند فسخ معامله و امثال آن
تواند تملک بلاعوض که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل و بلااثراست، مع ذلک صغیر ممیز می

.»کند مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات
تواند باشد آن است که او میعلتّ آن که قبول هبه و صلح بلاعوض از طرف صغیر ممیز صحیح می

آید و این امر موجب تصرف در اموال و حقوق ي قصد انشاء به عمل میزیرا قبول عقد به وسیلهاراده کند؛
ولی عقود و ایقاعات صغیر ممیز که موجب تصرف در اموال و حقوق مالی او شود منوط . گرددمالی او نمی

: 1418؛ طاهري،251،5: تایامامی، ب.(باشدي امور مالی او میي ولی یا قیم است که عهده دار ادارهبه اجازه
130،1(

اصالت و مباشرت) ب
در این قسمت از مقاله بحث این است که آیا اصالت و مباشرت حیازت کننده به عنوان یکی از شروط 

پذیر است و اصالت و مباشرت حائز در حائز در حیازت معتبر است، یا آن که حیازت از جمله امور نیابت
: ندارد؟ پاسخ به این سؤال نیازمند بررسی دو موضوع استصحت و تحققّ آن هیچ تأثیري

جواز توکیل در حیازت-
حقوقیعمل«وکالت باید یک گردد که موضوع و مورد با مراجعه به کتب فقهی و حقوقی معلوم می
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عمل باشد که با انجامِ آن در وضع حقوقی موکّل تغییري حاصل شود؛ نه آن که هر... از قبیل بیع و اجاره و
نشان . م.ق656ي مادي از قبیل نقاشی، خوابیدن، خوردن و امثال آن قابل وکالت باشد، هر چند ظاهر ماده

دهد که مورد وکالت ممکن است یک عمل حقوقی باشد و یا یک عمل مادي صرف، ولی با توجه به می
وقی باشد که از روي قصد گردد که مورد وکالت باید یک عمل حقها روشن میموارد بعدي و دقتّ در آن

وکالت باید در «:داردمقررّ می. م.ق662ي گذار در مادهکه قانونچنان. واقع شده و داراي اثر قانونی باشد
امري داده شود که خود موکّل بتواند آن را به جا آورد، وکیل هم باید کسی باشد که براي انجام آن امر 

: 1418طاهري،.(اعمال حقوقی مطرح است و نه در اعمال ماديشرط اهلیت فقط در. »اهلیت داشته باشد
ي اختصاص موضوع وکالت به اعمال حقوقی تصریحی فقهاي امامیه نیز در عین این که درباره) 4،396

؛ 367، 4: 1410شهید ثانی،(هی إستنابه فی التصرف(اند،ندارند، ولی از تعریفی که براي وکالت ذکر کرده
آید که  وکالت باید در امري داده شود که از نظر حقوقی براي موکلّ چنین بر می)) 159:1410شهید اول، 

این موضوع با کنار هم قرار دادن تعریف وکالت . آثاري را به بارآورد و در اصطلاح آنان تصرف حقوقی باشد
استنابه در «برابر را  در » استنابه در تصرف«دهد؛ زیرا بعضی از فقها تر خود را نشان میو ودیعه، روشن

- جا معلوم میو از این) 8، 21: 1419؛ جواد عاملی، 237،5: 1413شهید ثانی، ( اندیعنی ودیعه نهاده» حفظ

ي تصرّف حقوقی است، شود که اعطاي نیابت براي نگهداري و حفظ، داخل در مفهوم وکالت که ویژه
نیز از اقشار آن » نگهداري و حفظ«گرفت، شود؛ و گرنه اگر تصرّف مادي نیز موضوع وکالت قرار مینمی

که هیچ کس آن را و آنگاه ودیعه نیز باید وکالت باشد با این) 110،3: 1368کاتوزیان، .(آمدبه شمار می
گیرد، نه هر عمل اعم از حاصل آن که تنها اعمال حقوقی است که مورد وکالت قرار می. داندوکالت نمی

ن است که آیا عمل حیازت همچون سایر اعمال حقوقی است و قابل حال سخن در ای. حقوقی و مادي
توکیل است یا از قبیل اعمال مادي است که وکالت در آنها جایز نیست؟

ایشان در کتاب . داندحیازت مباحات را از امور غیر قابل نیابت می» شرایع الاسلام«حقق حلیّ در م
اما ما لا تدخله النیابه فضابطه ما تعلقّ قصد «: گویدهستند میوکالت در رابطه با اموري که غیر قابل نیابت

: 1408محقق حلی، (»...تقاط والأحتطاب والأحتشاش و الأل... الشارع بأیقاعه من المکلف مباشراً کالطهاره و 
2 ،153(.

و االله خوئی نیز معتقد است که وکالت فقط در امور اعتباري و ملحقات آن مانند قبضمرحوم آیت
تواند نمی... شود و امور تکوینی مانند خوابیدن، خوردن و آشامیدن و حیازت مباحات و اقباض جاري می
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أنّ معنی الوکاله جعل الوکیل بمثابه الموکلّ «: گویدایشان در این رابطه می. موضوع وکالت قرار بگیرد

 منه مستند إلیه حقیقه کافه الأمور الأعتباریه، و اما غیر ذلک من و هذا مطرد فی... بحیث أنَ الفعلَ الصادر
فلاتجري الوکاله فی -و منها الحیازه–سائر الأمور الخارجیه التکوینیه من النوم و الأکل والشرب ونحوها 

.)355و 356: 1365بروجردي، (»...شیء منها
از وکیل صادر اي که فعلی که وکالت به معنی قرار دادن وکیل در جاي موکل است به گونه«: یعنی

اما در ... و این قضیه در تمام امور اعتباري جاري است،... شود، به نحو حقیقی به موکل استناد داده شودمی
-سایر امور خارجی تکوینی مانند خوابیدن، خوردن، نوشیدن، و مانند آنها مثل حیازت، وکالت جاري نمی

.»شود
یت االله خویی قابل مناقشه است زیرا واضح است که رسد که این استنباط آگونه به نظر میاما این

ي اول اعمالی هستند که قابل نیابت و وکالت نیستند مانند اعمال خارجی تکوینی بر دو قسم است دسته
...خوردن و آشامیدن و خوابیدن و 

، زارعت، باشند مانند بناي خانهي دوم اعمالی هستند که هم عرفاً و هم عقلاً نیابت پذیر میو دسته
اي شود فلانی خانهطور که متعارف است امروزه گفته میهمان. هاي موات و امثال آنهاآبیاري، احیاء زمین

بنا کرد، درحالی که براي بناي آن خانه افراد دیگري به عنوان بنا و کارگر استخدام کرده است؛ لذا بناي 
.ن را به دیگران بسپاردتواند انجام آخانه از جمله اعمال خارجی است که شخص می

ها و شود که شرکتچنان که امروزه مشاهده می. کی دیگر از این اعمال حیازت مباحات استی
ي خود از افرادي به عنوان کارگر و کارمند استفاده آوري مواد اولیهجات مختلف براي حیازت و جمعکارخانه

شود، بدون این شرکت و کارخانه استناد داده میکنند و این درحالی است که انجام این اعمال به خودمی
.)751: 1427خلخالی،(که در این کارها مباشرت داشته باشند

شود؛ لذا قیاس آن به محسوب می» ایقاعات«ي از جمله» حیازت«مچنین با توجه به این که ه
ین دلیل هر چند توکیل به هم. اعمالی از قبیل خوردن، خوابیدن و آشامیدن، از نوع قیاس مع الفارق است

فقط در اعمال حقوقی قابل تصور است؛ از آن جا که حیازت باعث تغییر در وضعیت حقوقی شخص حائز 
شود، توکیل در آن نیز کاملاً منطبق با موازین است و بدون شک با گرفتن وکیل، انتساب حیازت به می

.)255، 1: 1406محقق داماد، (موکل امري کاملاً معقول و عرفی است



سی و یکشماره /منهسال /فقه و حقوق اسلامیهايفصلنامه پژوهش28

ي آب و جمع وکالت در حیازت مباح مانند طلب و تهیه«: فرمایددر این رابطه می) ره(امام خمینی 
پس اگر در این امور به شخصی وکالت داده شود و او به عنوان وکیل . ها جایز استکردن هیزم و غیر این

)42، 2: خمینی، بی تا. (»شوداو حیازت کند، ملک موکل می
زیرا دلیلی که مثبت لزوم . باشدجواز توکیل در حیازت بر خلاف اصول حقوقی میهمچنین عدم 

علاوه بر آن که در فرض مزبور، حیازت کننده در انجام . مباشرت در حیازت مباحات باشد موجود نیست
. عمل قصد نمایندگی از طرف دیگري را دارد و قصد تملک براي خود را ننموده تا ملک او قرار گیرد

)219، 2: ی، بی تاامام(
با توجه به رضایت وکیل در قبول وکالت وعدم وجود پس نتیجه میگیریم که حیازت مباحات خصوصاً

تواند مورد وکالت قرار بگیرد هر چند ممکن است چنین استدلال شود دلیل بر لزوم مباشرت براي تملک می
توان پاسخی به ولی رضایت وکیل میکه با توجه به عدم ملکیت موکل چگونه وکیل وکالت را قبول کند 

.این سؤال باشد

جواز استیجار در حیازت -
در این قسمت از مقاله بحث این است که آیا اجاره براي حیازت مباحات جایز و صحیح است و در 

شود یا خیر؟صورت اجیر گرفت براي حیازت مباحات، آثار عقد اجاره بر آن مترتب می
محقق حلی، (یم که محقق حلی، حیازت مباحات را از امور غیر قابل نیابت برشمرد، پیش از این گفت

با این وجود ایشان اجاره براي حیازت را جایز و صحیح و اموال حیازت شده را ملک ) 153، 2: 1408
.)110همان، (کارفرما دانسته است
و فی جواز الأستئجار «: گویددر تحقق حیازت از طریق استیجار مردد است و می) ره(علاّمه حلی 

علامه (»من وقوع ذلک للمؤجر أو المستأجرینشاً : علی الأحتطاب أو الأحتشاش أو الألتقاط أو الأختباز نظرٌ 
.)290، 2: 1413حلی، 

له به خاطر آن است که از أآید علت تردید در مسي مذکور به دست میمان طور که از معنی جملهه
ست اموال حیازت شده متعلق به موجر است یا مستأجر؟نظر ایشان معلوم نی

وجه اول آن که بگوئیم در حیازت، : اندله مزبور دو وجه متصور شدهأبرخی دیگر از فقهاء براي مس
شود؛ در این صورت اگر شخصی براي حیازت مباحی اجیر شود، خود او صرف عمل حیازت سبب ملکیت می
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ض حیازت از اسباب قهري تملک حیازت کننده است؛ بدین معنا که او در این فر. شودصاحب آن مال می

ي این مبنا آن است که نتیجه. هر چند قصد تملک براي دیگري کند، مال در ملکیت دیگري وارد نشود
.استیجار براي حیازت صحیح نیست

ت اجاره در این صور. جه دوم آن است که در تملک قصد حیازت کننده نقش اصلی را ایفاء کندو
کند؛ چرا که ملک در براي حیازت صحیح است و اموال حیازت شده مال کسی خواهد شد که اجیر قصد می

.)338، 4: 1413شهید ثانی، (اینجا تابع نیت اجیر است
ال این است که آیا در تملک مستأجر، قصد اجیر دخیل است یا خیر؟ همان طور که پیش از ؤاکنون س

اند که اجیر براي او قصد کند؛ اما اگر اجیر فقهاء تملک مستأجر را منوط بر آن دانستهاین اشاره شد برخی از 
له به چه صورت است؟أدر انجام عمل حیازت براي خودش قصد تملک کند مس

یا اموال : معتقد است در رابطه با اجاره در حیازت دو وجه متصور است» العروه الوثقی«صاحب 
است و او در قبال مستأجر ضامن عوض منفعت فوت شده خواهد بود؛ چرا که حیازت شده متعلق به اجیر 

یا آن که اموال حیازت شده توسط اجیر، . تملک تابع قصد است و اجیر هم براي خود قصد کرده است
متعلق به مستأجر است و در حقیقت قصد تملک براي خود توسط اجیر لغو خواهد شد، چرا که منفعت 

.تأجر بوده استحیازتی متعلق به مس
:ي بحث این مسأله را مبتنی بر مبانی زیر دانسته استایشان در ادامه

حیازت از اسباب قهري تملک حائز است ؛ یعنی هر چند که حائز براي دیگري قصد تملک ) الف
و ي این مبنا آن است که در حیازت، مباشرت شرط است نتیجه. شودکند، مال در ملکیت دیگري وارد نمی

.به طور کلی استیجار در حیازت جایز نیست
در تملک، قصد حائز معتبر است؛ در این صورت اجاره براي حیازت صحیح است و اموال حیازت ) ب

کند؛ بنابراین اگر اجیر براي خودش قصد تملک کند، اموال از آن شده مال کسی خواهد شد که او قصد می
.شود که براي او قصد شده استد مال کسی میشود و اگر براي دیگري قصد کنخود او می

حیازت از اسباب قهري تملک براي کسی است که مالک منفعت حیازت است؛ یعنی اگر حائز، اجیر )ج
شود و اموال حیازت شده متعلق به خودش خواهد بود و اگر اجیر کسی نباشد، خود مالک منافع خویش می

شود و اگر براي خود یا براي ه صاحب منفعت یعنی مستأجر میدیگري باشد، مال حیازت شده قهراً متعلق ب
.دیگري قصد کند، قصد او لغو خواهد بود
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داند و معتقد است که باید میان دو مبناي دیگر با دقت تصمیم ایشان مبناي اول را غیر صحیح می
)618، 2: 1409یزدي، . (گرفته شود

رسد کلید حل مسأله را باید در این نکته ابطه ذکر گردید به نظر میبا توجه به آنچه که تاکنون در این ر
کند؟ آیا صرفاً کسی که بالمباشره اقدام به حیازت کند، حائز جستجو کرد که حائز بر چه کسی صدق می

شود؟محسوب می
از این گمان چنین نیست زیرا پیشدر این صورت باید پذیرفت که حیازت نیابت بردار نیست؛ ولی بی

.جواز توکیل و نیابت در حیازت براي ما ثابت گردید
توان بر این باور بود که حیازت مبتنی بر قصد حیازت و تملک است، در عین حال، بنابراین هرچند می

گردد، براي تملک او کافی است و هرگونه قصد مخالف توسط اجیر قصدي که توسط مستأجر محقق می
.معتبر نخواهد بود

تواند براي دیگري تبرّعاً حیازت کند، به طوري که مال حیازت شده از سوي دیگر هیچ کس نمی
ي اجیر و مستقیماً درملکیت او در آید؟ چرا که مال حیازت شده از آن حائز است و در فرض وجود رابطه

است که حیازت را مستأجر، حائز همان مستأجر است، نه کارگر و در فرض فقدان این رابطه، حائز کسی
بنابراین درمورد انجام حیازت از طریق اجاره، در واقع اجیر نقش ابزاري براي . مباشرتاً انجام داده است

گیرد، اما در مورد وکالت وکیل به نیابت از کند، و عمل حقوقی توسط مستأجر انجام میمستأجر پیدا می
.موکل عمل حقوقی را انجام می دهد

مصادیق حیازت-6
اموال پیدا شده:الف

اي که در تصرّف هیچ کس نیست و مالک آن مجهول است، در فرض وجود شرایط اموال پیدا شده
اموال . ا را حیازت و تملک کندهتواند آنشوند و یابنده میخاصی که بیان خواهد شد، از مباحات محسوب می

اشیاء و حیوانات ضالّه : باشندپیدا شده بر دو قسم می
در اشیا پیدا شده: لاو

در این قسمت از بحث مسائل مختلفی است که باید به آن پرداخت و قانون مدنی نیز موادي را 
:گیردبه آن اختصاص داده است، که یکی پس از دیگري مورد بررسی قرار می
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د و تواند آن را تملک نمایمالی که پیدا شده اگر قیمت آن کمتر از یک درهم باشد، شخص می-1

چه عین البته اگر پس از تملک صاحب آن پیدا شود، چنان. نیازي به اعلان و جستجوي از صاحب آن نیست
). 278،38: نجفی، بی تا(مال باقی است باید به صاحبش رد نماید و اگر تلف شده است ضمانی در کار نیست

ا کند که قیمت آن کمتر از هر کس مالی پید«:گویدچنین می» 162ماده «قانون مدنی در همین زمینه در
».تواند آن را تملّک کندباشد، می) نخود نقره6/12که وزن آن (یک درهم

اگر مال پیدا شده قیمت آن بیش از یک درهم باشد، شخص پیدا کننده موظف است آن را تا یک -2
د و الّا گردسال اعلان کند و در پی صاحب آن باشد؛ اگر صاحب مال پیدا شد که مال به او مسترد می

براي صاحبش : دوم آن که. براي خود تملک کند: اول آن که: شخص پیدا کننده مخیر بین سه امر است
در این دو صورت اگر بعداً صاحب مال پیدا شود، باید عین مال یا قیمت آن را در صورت تلف . صدقه بدهد

اهد بود؛ و اگر خواست قیمت به او بپردازد؛ و اگر شخص به صدقه راضی شد، ثواب از آن صاحب مال خو
مال : سوم آن که. آیدمالش را بگیرد ثواب مال کسی است که ضمانت کرده و صدقه براي او به حساب می

در این حالت اگر بدون تعدي و . را به عنوان امانت براي صاحبش حفظ کند تا شاید صاحبش پیدا شود
قانون مدنی نیز ) 294،295همان،.(من خواهد بودتفریط آن مال تلف شود، این شخص ضامن نیست و الّا ضا

یا بیشتر ) نخود نقره6/12که وزن آن( اگر قیمت مال پیدا شده یک درهم «: گویددر این زمینه چنین می
باشد، پیدا کننده باید یک سال تعریف کند؛ اگر در مدت مزبور صاحب مال پیدا نشد، مشارالیه مختار است 

اه دارد یا تصرف دیگر در آن بکند، در صورتی که آن را به طور امانت نگاه دارد و که آن را به طور امانت نگ
- مقصود قانون). 20/5/70قانون مدنی اصلاحی163ماده (» بدون تقصیر او تلف شود، ضامن نخواهد بود

. همان تملک و یا صدقه دادن براي مالک است» یا تصرف دیگري در آن بکند«:گویدکه میگذار از این
اکنون باید دید . شخص پیدا کننده موظف است تا یک سال اعلان کند» 163ماده «بر اساس -3

تعریف اشیاء پیدا شده « : گونه بیان شده استکیفیت تعریف این» 164ماده «مقصود از اعلان چیست؟ در 
ع اهالی نشر و اعلان برحسب مقررّات شرعی به نحوي که بتوان گفت که عادتاً به اطلّا: عبارت است از

.»محل رسیده است
اند پیدا کند، ي آن، آن را رها کرده و رفتهاي که سکنهاگر شخصی مالی را در بیابان و یا خرابه-4

تواند آن را تملک کند و اگر علامتی ندارد  که مشخص کند که آن مال مربوط به اهل زمان اوست، می
ی نیست، یعنی مال گذشتگان در دوران قدیم نیست، نیازي به تعریف نیست؛ اما اگر بداند که این مال قدیم
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که فعلا مالکین آنها وجود نداشته باشند، بلکه آثاري که موجود است دلالت دارد که این مال، مال کسانی 
زمان با همین شخص پیدا کننده هستند و به عبارت بهتر، ممکن است مالک این مال فعلاً است که هم

در کتب فقهی احیاناً از علایم و . لقطه را داشته و باید تا یک سال اعلان نمایدجا حکم موجود باشد، در این
ي اسلام باشد، حکم لقطه را دارد، و الّا مال مباحی اگر در مال پیدا شده اثر و نشانه: کنندآثار چنین یاد می

هر «: گویدنین میچ» 165ماده«قانون مدنی نیز در) 231،2:خمینی، بی تا(ودشاست که با حیازت تملک می
تواند آن را تملک کند و اي که خالی از سکنه بوده و مالک خاصی ندارد، مالی پیدا کند میکس در بیابان یا خرابه

که معلوم باشد که مال عهد زمان حاضر است، در این صورت در حکم سایر محتاج به تعریف نیست، مگر این
.»اشیاي پیدا شده در آبادي خواهد بود

، یا همان عصر اسلامی است که »مال عهد زمان حاضر است« : گویداز قانون مدنی که میمقصود
و یا عصر و زمان شخص پیدا کننده است که شاید مالکش ) 148و149،1:امامی، بی تا(در فقه آمده است 

.)333،1: 1418طاهري،(موجود باشد؛ البته این احتمال بهتر است
کند به احتمال قوي مال همان مالک ملک است؛ زیرا مالی که اگر کسی در ملک غیر مالی پیدا-5

در ملک غیر است نوعاً از آن همان مالک است، چون ملک در تصرف او بوده، و اوست که اغلب از آنجا 
:چنین آمده است» 166ماده «لذا در قانون مدنی در . کندرفت و آمد می

لی پیدا کند یا احتمال بدهد که مال مالک فعلی اگر کسی در ملک غیر یا ملکی که از غیر خریده ما«
یا مالکین سابق است باید به آنها اطلاع بدهد، اگر آنها مدعی مالکیت شدند و به قراین مالکیت آنها معلوم 

.»شد، باید به آنها بدهد و الّا به طریقی که فوقاً مقرر است رفتار نماید
علی نیست، این مال پیدا شده حکم لقطه را داشته و باید یعنی اگر معلوم شد که مال مالکین سابق یا ف

.ي احکام که بیان شد در رابطه با آن اجرا گرددو بقیهتا یک سال اعلان و تعریف گردد
ها باید قبل از آن که خوراکی: شود، مانندو فاسد میمانداگر مال پیدا شده تا یک سال باقی نمی-6

به قیمت عادله فروخته شود و قیمت آن در حکم مال پیدا شده است؛ ) م .ق167ي طبق ماده(فاسد شود 
.)227،2:خمینی، بی تا(البته احتیاط در فروش با اذن حاکم است

شود؛ به مال پیدا شده در دست پیدا کننده در تمام مدت یک سال به عنوان امانت نگهداري می-7
ضمن این مدت بدون تعدي یا تفریط این مال است، لذا اگر در » ید امین«پیدا کننده، » ید«تعبیر دیگر،

.، پیدا کننده ضامن آن نخواهد بود»م .ق168يماده« ي کلی امانت، وتلف شود، به حکم قاعده
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تملّک، تصدق و : گفته شد که شخص پیدا کننده پس از یک سال تعریف، مخیر بین سه امر است-8

اي منافعی باشد قبل از تملک، منافع متعلقّ به اگر تملک کرد و این مال دار. نگهداري براي صاحبش
حتی اگر مالک پیدا شود ؛»م.ق169ماده «: و بعد از تملّک متعلق به پیدا کننده استصاحب مال است

.)230همان،(نسبت  به این منافع پس از تملک ضمانی در کار نیست

حیوانات ضاله: دوم
هرگاه . شوندنامیده می» ضالّه«، در اصطلاح فقه شودحیواناتی که در صحراها و بیابانها پیدا می

:حیوانی در صحرا و بیابان خالی از سکنه یافت شود، دو فرض متصور است
- حیوان داراي قدرت جسمانی کافی براي حفظ خود از درندگان است، مانند گاوها و اسب: فرض اول

اي که نگرانی در نزدیکی آب و علف است، به گونهعلاوه محلّ حیوان نیزهاي بسیار قوي و قدرتمند، و به
شود و در این فرض به نظر مشهور فقهاء، اصولاً حیوان، ضالّه محسوب نمی. تلف براي آن وجود ندارد
تواند آن را تملّک کند، بلکه به طور کلیّ جواز تصرف براي هیچ کس وجود ندارد بنابراین نه فقط کسی نمی
نظر مقابل مشهور این است که هر چند تملّک جائز نیست، ولی . را رها ساختو باید به همان صورت آن

. تصرّف به قصد حفظ آن براي مالکش بلامانع است
.است» احسان«مستند این نظر، قاعده 

یا آن که ) مانند گوسفند(حیوان قدرت ندارد که خود را در مقابل درندگان صحرا حفظ کند : فرض دوم
به نظر گروهی از فقهاء در این . ا آب و علف و مواد غذایی فاصله دارد و دسترسی برایش ممکن نیستب

تواند حیوان را بگیرد؛ ولی باید آن را در حول و حوش محل یافت شده تعریف کند و در فرض هرکس می
؛ خمینی ، بی 84-91،7،1410شهید ثانی، (تواند در آن تصرّف کند؛فرض یافت نشدن مالک، یابنده می

. ؤول خواهد بودچه بعد صاحب حیوان پیدا شود در مقابل او مسولی چنان) 222،2:تا
ناگفته نماند که به نظر این عده از فقهاء، حیوان پیدا شده در این فرض در حکم مباحات نیست، بلکه 

).226،1،1406محقق داماد،(ردالمالک احکام خاص خود را داالمالک است و مال مجهولاز مصادیق مجهول
کردن آنها قانون مدنی اشاره داشته و سه ماده از مواد خود را به آن شده و احکام پیدادر رابطه با حیوانات گم

. اختصاص داده است و در فقه امامیه نیز مسائل آن به طور مستوفی مورد بررسی قرارگرفته است
:کنیمبه طور اجمال اشاره میما نیز در این نوشتار به بخشی از آن مسائل
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تعریف حیوان ضالّه-
به آن پرداخته و قیودي را براي آن ذکر » 170ماده«در رابطه با تعریف حیوان ضالّه قانون مدنی در

کرده است، که اگر هریک از آن قیود نباشد، حیوان ضالّه صادق نخواهد بود و قهراً احکام آن را نیز نخواهد 
عبارت از هر حیوان مملوکی است که بدون متصرفّ ) ضالّه(حیوان گم شده «: استداشت، و آن ماده چنین

یافت شود ولی اگر حیوان مزبور در چراگاه یا نزدیک آبی یافت شود یا متمکّن از دفاع خود در مقابل 
».گرددحیوانات درنده باشد، ضالّه محسوب نمی

:ان ضالّه عبارت است ازگونه که از این تعریف پیداست شرایط حیوهمان
حیوان باشد-الف

، حیوانات علف خوار »در چراگاه یا نزدیکی آب باشد« ي ي جملهمنظور از حیوان ممکن است به قرینه
گاو، گوسفند و شتر، اما حیواناتی از قبیل طیور یا سگ : کنند مانندباشد که به وسیله چریدن زندگی می

در چراگاه «آیند؛ اما اگر آن جمله ها جزء اشیا پیدا شده به حساب نمییعنی اینشود؛شکاري را شامل نمی
را قید احترازي نگیریم، بلکه بگوییم صفت بعضی از حیواناتی را که معمولاً براي » یا نزدیکی آبی باشد

.گرددي حیوانات میشوند بیان کرده است، در این صورت شامل همهداري میاستفاده نگاه
آورند، و بعضی ي حیوانات را جزء ضالهّ به حساب میبعضی همه. البته فقهاء در این مسأله اختلاف نظر دارند

.داننددیگر تنها گاو و شتر و گوسفند را ضالهّ،  بقیه حیوانات را جزء لقطه غیرحیوانی می
مملوك باشد-ب

از آن اعراض کرده است، حکم حیوان ضالهّ یعنی اگر حیوانی مالک نداشته باشد و یا ندانیم مالک آن 
ي حیوانات اهلی و حیوانات غیراهلی که همه. گرددرا ندارد، بلکه جزء مباحات است و با حیازت تملّک می

شود، داراي علامت و نشانه مالکیت باشند از قبیل قلّاده در گردن و یا حلقه در پا، حکم به ملکیت آنها می
.ه اعراض مالک از آن ملک داشته باشیممگر در جایی که یقین ب

بدون متصرّف باشد-ج
ها آزاد به سر ها در چراگاهحیواناتی که معمولاً در تابستان. عنی تحت ید و استیلاي کسی نباشدی

- آیند، اینهاي ایلات و عشایر، بدون متصرّف به حساب نمیبرند و یا حیواناتی که دائماً آزادند مثل شترمی
دانند چه مالی تحت در تحت تصرّف است یا نه، موکول به عرف مالداران است، که خود میکه مالی

.استیلاست و چه مالی تحت استیلا نیست
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در چراگاه و یا نزدیک آبی نباشد-د
حیوان به طور طبیعی نتواند غذاي خود را به دست آورده و ممکن : نظور از این  عبارت آن است کهم

در چنین صورتی گرفتن آن لازم است؛ اما اگر در جایی باشد که . شنگی هلاك شوداست از گرسنگی و ت
آب و علف موجود است، ممکن است صاحب آن حیوان خود آن را رها کرده تا مدتی در آن چراگاه به سر 

.ببرد و اگر کسی آن را بگیرد غاصب است
:در برابر حیوانات درنده متمکنّ از دفاع از خود نباشد-ه 

اما اگر قادر باشد جان خود را از درندگان حفظ کند، مثل اسب  و آهو که پاي گریز دارند و گاو نر که 
ي شرایط حیات هم از قبیل آب و علف موجود باشد، دیگر مصداق حیوان ضالّه توان مبارزه دارد، وقتی بقیه

.نخواهند بود

ي حیوان ضالّهتکلیف پیداکننده-7
هرکس حیوانات ضالّه پیدا نماید باید آن را به مالک آن رد کند، و «: »م .ق171ماده« طبق -الف

چه آن را بعد از و الّا ضامن خواهد بود، اگرمقام او تسلیم کنداگر مالک را نشناسد باید به حاکم یا قائم
».تصرّف رها کرده باشد

مقام اوست و الّا ضامن ا به حاکم و یا قائمطبق این ماده، مالک موظّف به تسلیم حیوان ضالّه به مالک ی
تواند بدل مال خود را از او مطالبه نماید؛ و درصورت تسلیم به حاکم، حاکم پس از بوده و مالک می

»م.ق28يماده« باشد، بر اساس جستجوي از مالک و عدم شناسایی او، چون مصداق مجهول المالک می
.رساندآن را به مصرف فقرا می

-مقام او برساند، پیداکننده میدر مدتی که حیوان ضالهّ در اختیار پیداکننده است تا به حاکم یا قائم-ب
هاي لازم براي نگهداري آن مال را از مالک مطالبه نماید؛ چون پیداکننده حیوان را براي حفظ تواند هزینه

هایی داده است، لذا در بند دوم از خطر و براي حفظ منافع مالک از محل بی آب و علف و درندگان ر
هرگاه حیوان ضالّه در نقاط غیرمسکونی یافت شود پیداکننده ...«: چنین آمده است» م .ق172يماده«

که از حیوان انتفاعی نبرده باشد و الّا داري آن را از مالک مطالبه کند، مشروط بر اینتواند مخارج نگاهمی
احتساب و پیداکننده یا مالک فقط براي بقیه حقّ رجوع به یکدیگر را داري با منافع حاصله مخارج نگاه

».خواهد داشت
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خواست به مالک یا به حاکم و یا اما اگر پیداکننده از اول که مال را پیدا کرد قصد تملّک کرده و نمی
قصد کرد که به مقام او پس دهد، مال را مدتی در نزد خود نگاه داشت و سپس پشیمان گردیده وقائم

، و 1تواند از مالک مطالبه نمایدداري را نمیهاي روزهاي نگاهمالک یا حاکم برگرداند، در این صورت هزینه
.حتیّ منافعی را هم که از حیوان برده ضامن است، چون غاصب است

همان مطلبی آمده است، ناظر به» 172ماده «که در » غیرمسکونه«و » مسکونه«ي مقصود از دو کلمه
شرحش گذشت؛ یعنی مقصود از غیرمسکونه، جایی است که بی آب و علف است » 170ماده «است که در 

و مقصود از مسکونه، محلیّ است که داراي آب و علف است؛ زیرا نوعاً جایی که مسکونی است آب و علف 
از آنها در این ماده استفاده شده شود؛ چون این دو کلمه ساده بوده و موجب تطویل نبودند،و چراگاه پیدا می

).150-153،1: تاامامی، بی.(است

اموال اعراض شده-8
طور که ابراء نظر کردن از حقّ عینی و به اصطلاح فقهی از ملک؛ هماناعراض عبارت است از صرف

به . یگونه حقّنظر کردن از هرنظر کردن از حقّ دینی و اسقاط عبارت است از صرفعبارت است از صرف
گردد که آن مال بلامالک و از مباحات محسوب شود نظر مشهور فقهاي امامیه، اعراض از ملک موجب می
) 352،3: 1413؛ شهید ثانی617،1: 1421شهید ثانی،(و هر کس بتواند از طریق حیازت آن را مالک گردد؛ 

اشیایی که مردم از منزل خود شود و مالکش امیدي به درآوردن آن ندارد یامثل مالی که در دریا غرق می
اند، از مصادیق اینچه ثابت شود که اموال پیدا شده مورد اعراض قرار گرفتهبنابراین، چنان. ریزندبیرون می

.قسم هستند و احکام اموال پیدا شده بر آنها مترتبّ نیست
نسبت به مالی که 178قانون مدنی ایران اگرچه ماده صریحی راجع به اعراض ندارد، ولی در ماده 

.در دریا غرق شده و مالک از آن اعراض کرده از نظریه مشهور پیروي کرده است

دفینه-9
که یکی از اموالی که در آن خمس لازم و از باب آن( عنوان کنز یا رکاز فقهاء این مبحث را تحت 

.دهندبحث و بررسی قرار می، در کتاب الخمس مورد)واجب است، کنز است

.قانون مدنی» 172ماده «بند اول - 1
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؛شهید 50،3: 1414کرکی،(» الکنز هو المال المذخور تحت الأرض «: در تعریف کنز گفته شده است

.                ؛ هر مالی که در زیر زمین مخفی باشد مصداق کنز است)68،2: 1410ثانی،
هر مالی ندارد، بلکه) اعم از مسکوك و غیرمسکوك(طبق این تعریف دفینه اختصاص به طلا و نقره 

مالک آن : که در زیر زمین مخفی باشد و کسی آن را به دست آورد، حکم کنز بر آن بار است؛ یعنی اولاً
؛ 25و26،16: تانجفی، بی(رسید باید خمس آن را نیز بپردازد؛ ) دینار20(اگر به مقدار نصاب : شود، ثانیاًمی

تنها در طلا و نقره ) دفینه(ز فقهاء معتقدند که کنز اي ادر مقابل این قول، عده.)69و70،2: 1410ثانی،شهید
حکم لقطه را دارند که باید ) اعم از جواهرات و غیره(متصور است و اموال دیگر اگر از زیر زمین پیدا شوند 

تملّک، تصدق وحفظ آن؛ : اعلان و تعریف شوند؛ اگر صاحب آن پیدا نشد شخص مخیر بین سه امر است
: 1410؛ ابن ادریس،201-203،4:کاشف الغطاء، بی تا(فصیل در لقطه گذشتکه بحثش به طور ت

).486و487،1
در » 173ي ماده«را پذیرفته و در » مشهور«قانون مدنی از قول اول تبعیت کرده و همان تعریف 

دفینه مالی است که در زمین یا بنایی دفن شده و بر حسب اتفاق و«: ه استتعریف دفینه چنین گفت
.»شودتصادف پیدا می

هاي گذشته مراکز البته اغلب در دفینه، طلا و نقره و جواهرات از این قبیل هستند؛ زیرا در زمان
مطمئنی از قبیل بانک وجود نداشت که مردم اموالشان را که به صورت طلا یا نقره بود، در آنجا بسپارد و 

بایست در منزل نگهداري شود و آن هم از اي میرایی نقدینههر وقت خواستند به مقدار نیاز بردارند؛ لذا دا
دستبرد غارتگران و دزدان معمولاً در امان نبود، لذا آن را در ظرفی سفالین یا مسی و غیره قرار داده و در 

کرد از آن بر دانست و هر وقت نیازي پیدا میکردند، تنها همان صاحب پول جاي آن را میمکانی دفن می
سیل، زلزله : افتاد که این شخص ناگهانی به صورت سکته و یا در حوادثی مثل، و گاهی اتفاق میداشتمی

ها در کندوکاوي ماند، و چه بسا پس از قرنرفت و آن مال در آن مکان مخفی میو امثال اینها از بین می
شود، اما فت مالک آن میشد، و هر کسی هم که آن را یاآمد این دفینه پیدا میکه از آن محل به  عمل می

اگر در آن دفینه آثار و علایمی وجود داشته باشد که معلوم باشد ملک چه کسی است، باید آن مسترد گردد؛ 
» م.ق174ماده «که دراما اگر مالک آن دفینه معلوم نباشد، ملک کسی است که آن را پیدا کرده است؛ چنان

.»را پیدا کرده استک کسی است که آنکه مالک آن معلوم نباشد ملدفینه«: گویدمی
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در . زمینی که در آن این دفینه واقع شده است یا اراضی مباحه و موات است و یا از اراضی ملکی
در صورت اول و سوم، دفینه مال کسی است که آن را . صورت دوم، یا ملک غیر است و یا ملک واجد دفینه

در اراضی مباح و یا در ملک خود گنجی را پیدا کرده است مال استخراج کرده است؛ یعنی وقتی شخصی
ندارد، لذا قانون مدنی ) آن هم اگر به مقدار بیست دینار برسد(و او تکلیفی غیر از پرداخت خمساوست 

»       . دفینه که  در اراضی مباحه کشف شود متعلقّ به مستخرج آن است«: گویدمی»176ي ماده«در
اي که در زمین خود شخص باشد حکمش معلوم است، چون شخصی که مالک زمین است نهو اما دفی

.مالک دفینه نیز خواهد بود
و اما در صورت دوم؛ یعنی آنجا که دفینه و گنج در ملک دیگري باشد، در این صورت اگر احتمال آن 

قبلی این زمین، مالک این گنج باشند، دهد که مالک زمین، مالک آن دفینه نیز باشد یا حتیّ مالکینرا می
اي داشتند، براي اثبات مدعاي باید به آنها خبر دهد، اگر آنها مدعی مالکیت آن گنج شده و دلیل قانع کننده

خود باید این دفینه به آنها داده شود؛ زیرا صاحب مال پیدا شده و تصرّف در مال غیر بدون اذن او جایز 
اي نداشته و یا اصلاً ادعایی نداشتند، دفینه متعلقّ به مستخرج آن خواهد انع کنندهنیست؛ اما اگر دلیل ق

اگر «: گویدمی» 175ماده «به خاطر همین فرع است که قانون مدنی در ) 154و155،1:تاامامی، بی(بود؛ 
دفینه شد و آن کسی در ملک غیر دفینه پیدا نماید باید به مالک اطلاّع دهد اگر مالک زمین مدعی مالکیت

.»گیردرا ثابت کرد، دفینه به مدعی مالکیت تعلقّ می

شکار حیوانات-10
اول از : دهندبحث شکار را از دو جهت مورد بررسی قرار می» صید و ذباحه«فقهاي امامیه در کتاب 

، )شودمیکه حیوانی که به وسیله شکار حیازت شد در ملک شکارچی واقع(ي شکار جهت تملّک به وسیله
ي شکار مورد بحث قرار و اینکه شرایط شکار براي تملّک چیست؟ در قانون مدنی تنها از همین بعد مسأله

».شکار کردن موجب تملّک است«: گویدمی» 179ي ماده«گرفته است، لذا در 
شکار شود و دیگر اینکهکه با چه شرایطی شکار حلال میدوم از جهت حلّیت و حرمت شکار و این

ي حیوانی مثل کلب معلّم انجام گیرد شرایطی دارد و اگر به وسیله آلات جمادي از قبیل تیر، اگر به وسیله
ي صید و شکار در و بحث اصلی و اساسی فقه در مسأله. کارد و خنجر و امثال اینها باشد، شرایط دیگر دارد
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) که از جهت تملّک نیز بحث شده استهر چند (ی در جهت حلّیت و حرمت آن است همین جهت است؛ یعن

. چون یکی از طریق حیازت حیوانات مباحه همین شکار است
شوند، و خوردن آنان براي صیاد حلال است، حیوانات به وسیله شکار تملّک می: اینکه گفته شد

لکیت درصورتی است که حیوان وحشی باشد نه اهلی؛ زیرا حیوانات اهلی و حیوانات دیگري که علامت ما
شوند؛ که قلّاده در گردن یا بندي در پا داشته باشند، با شکار تملّک نمیدر آنها وجود داشته باشد، مثل این

زیرا با شکار تنها حیوانات اهلی و حیوانات دیگر که علامت مالکیت دارند، معلوم است که از اموال مباحه 
گونه از حیوانات نه صیدشان مجاز است این) 259و260،7: 1410؛ شهید ثانی،23: 1410شهید اول،(نیست؛ 

شکار حیوانات اهلی و حیوانات دیگري «: گویدمی» م.ق180ماده «اند و نه جایز التصّرّف؛ لذا و نه قابل تملّک
» .شودکه علامت مالکیت در آن باشد موجب تملکّ نمی

را شکار کند براي مالک آنها ضامن بنابراین، کسی حقّ شکار حیوانات اهلی را ندارد و اگر کسی آنها
.بوده، که باید مثل یا قیمت آنها را به مالکشان بپردازد

:شودمالک به یکی از سه طریق است که ذیلاً به آنها اشاره مینحوه تملّک حیوان بلا
گل یا ي حیوانی را در جناي را بگیرد و یا بچهاگر کسی با دست پرنده: به دست آوردن آن) الف

.شودبیابان از نزد مادرش برباید مالک آن می
اگر کسی توري به دریا یا رودخانه بیندازد و ماهی در آن بیفتد، و یا دامی در : افتادن در آلات صید) ب

صحرا نصب کند و مرغی در آن دام بیفتد، یا کندوي زنبورعسل را در جایی قرار دهد که زنبورهاي بلامالک 
ي این صور، شخص صاحب تور و دام و کندو، مالک ماهی، مرغ و زنبور عسل یرند، در همهدر آن قرارگ

اگر کسی کندو یا محلیّ براي «: گویدچنین می» 181ي ماده«گذار در قانون مدنی درلذا قانون. خواهد شد
حکم طور است شوند ملک آن شخص است، همینزنبور عسل تهیه کند، زنبور عسلی که در آن جمع می

».کبوتر که در برج کبوتر جمع شود
ي تیر یا پرتاب سنگ و مثلاً به وسیله: نقص وارد نمودن بر حیوان به طوري که نتواند بگریزد) ج

اي که نتواند فرار کند، در این صورت نیز امثال آن، بال کبوتر یا حیوان وحشی را مجروح کند، به گونه
.شودمالک آن حیوان می

د توجه داشت که عمل احیاء و حیازت از طریق شکار و اصطیاد مشروط به رعایت قواعد و البتّه بایا
.)م .ق182ي ماده. (ي دیگري نیز هست که به موجب نظامات مخصوصه  معین خواهد شدقوانین مربوطه
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:جمع آوري هیزم و علوفه-11
مباحاتند و قابل حیازت و تملّک رویند جزءهاي بدون مالک خاص میدرختان و گیاهانی که در زمین

آنچه در تملّک . بنابراین حیازت هیزم و چوب جنگل و نیز علوفه مراتع طبیعی، سبب تملّک است. هستند
گونه اشیاء ضرورت دارد، حیازت و قصد تملّک است و مقصد نهایی و نوع مصرف حیازت کننده اثري در این

در گذشته درختان جنگل فقط براي تولید ) 380، 27: تافی، بی؛ نج77و78، 5: 1420صدر، . (مالکیت ندارد
شدند، ولی امروز با پیشرفت تکنولوژي در قالب انرژي حرارتی و احیاناً صنایع دستی به کار گرفته می

اي تري دارند، به گونهتر و حیاتیآیند و بازار مصرف گستردهاي و مصرفی در میاي، واسطهکالاهاي سرمایه
.گرددوان گفت استفاده از درختان جنگل براي استفاده از انرژي حرارتی اسراف محسوب میتکه می

جواهرات دریایی -12
. تواند آنها را حیازت و تملکّ کندشوند، و هرکس میجواهرات دریایی نظیر مروارید از مباحات محسوب می

اندازد و در هر دو آنها را به کنار ساحل میکه آب گیرد، یا آنحیازت جواهرات یا از طریق غواصی صورت می
، 1: 1413؛ علامه حلی، 90، 2: 1407طوسی، (شود که آن را بردارد و تملکّ کندصورت، جواهر مال کسی می

....)و1،436: 1413؛ شهید ثانی، 51، 3: 1414؛ کرکی، 362
شود، ملک کسی است ج میجواهري که از دریا استخرا«: گویدچنین می» 177ماده «قانون مدنی در 

» .اندازد، ملک کسی است که آن را حیازت نمایدکه آن را استخراج کرده است و آنچه که آب به ساحل می
اندازد، اگر در آنها آثار مالکیت باشد جزء اموال پیدا البتّه معلوم است اموالی که آب دریا به ساحل می

لاً ممکن است کشتی در دریا شکست خورده و اموال تجار به آید، که باید اعلان شود، مثشده به حساب می
دانیم صاحبِ آن از آن مال اعراض دریا ریخته شده و بعد آب آنها را به ساحل انداخته باشد و ما هم نمی

» 163ماده «کرده است یا نه؟ در این صورت حکم لقطه و اشیاي پیدا شده را خواهد داشت، که باید طبق 
شود؛ اما اگر آثار ملکیت در آن نباشد، بلکه از جواهرات و اموال دریایی باشد، هرکس تعریف و اعلان 

هرچند که آن زمین کنار دریا که آن مال در آنجا کنار زده شده ملک دیگري -شودحیازت کند مالک می
و تواند بگوید چون این مال در ملک من کنار زده شده پس مال من استیعنی صاحب زمین نمی-باشد

.)155، 1: تاامامی، بی( دیگري حقّ حیازت ندارد، بلکه هرکس حیازت نماید مال اوست
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» سبق« ي ي حیازت با قاعدهتفاوت قاعده-13

مفاد اجمالی قاعده این است که . است» سبق« یکی دیگر از قواعد مسلم فقهی، قاعده معروف 
ها، مساجد و موقوفات عامه مشترك، نظیر راههاي هرکس نسبت به استفاده از مباحات اصلی یا مکان

سبقت بگیرد، مادام که اعراض نکرده یا مدت مدیدي آن را رها نساخته است حقّ اولویت دارد و کسی 
برداري از ه قاعده سبق منبعی براي نظم حقوقی نسبت به بهرهکخلاصه آن. تواند مزاحم او گرددنمی

. مشترکات است
ي حیازت با این قاعده اولاً در موضوع است و ثانیاً در مفاد حقوقی، موضوع قاعدهيتفاوت قاعده

. ي سبق، علاوه بر مباحات اولیه مشترکات نیز هستحیازت، عموم مباحات اولیه و موضوع قاعده
ت براي ي سبق، حقّ اولویکه مفاد قاعدهبه علاوه مفاد حقوقی حیازت و احیاء، مالکیت است درحالی

. انتفاع است
ي حیازت، متحّد است، مثل آنجا که ي سبق گاهی با موضوع قاعدهابراین هرچند موضوع قاعدهبن

کند، ولی صرف تسابق براي مالکیت کافی نیست و کسی نسبت به مالی مباح یا زمینی موات تسابق می
ولی با . شودو مالکیت محققّ نمیکند مادام که در حیازت مباحات قصد تملّک نکرده، حیازت صدق نمی

که همه کس از مباحات اولیه حقّ انتفاع دارد، چنانچه در همین موارد به قصد انتفاع تسابق توجه به این
نگفته پیدا است که در برخی . کرده باشد، حقّ سبق به معناي اولویت نسبت به انتفاع براي وي ثابت است

هاي جدا از قواعد دیگر است، مثل موارد مشترکات که یکی از موضوعي سبق کاملاًموارد، موضوع قاعده
- 284، 1: 1406محققّ داماد، (ي حیازت در آن مطرح نخواهند شدي سبق است و به هیچ وجه قاعدهقاعده
283(.

گیرينتیجه-14
شود که باتوجه به مباحث مطرح شده نتیجه این می

چگونه اختلافی در فقه و حقوق موضوعه وجود ندارد و همـه  درمورد اصل قاعده من حازملک هی–1
.اندمتفق القول آن را پذیرفته
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باشد اگرچه کـه در  گیرد به همین قاعده میز تملکاتی که توسط افراد صورت میرجوع بسیاري  ا-2
ونـه  ید به عنوان مثال ملکیت حیوان شـکار شـده توسـط شـکارچی از ایـن گ     آنگاه اول چنیین به نظر نمی

.تملکات است
عقل ورشد را شرط مالک شـدن حـائز   -در بحث شرایط حائز بین فقها اختلاف است وبرخی بلوغ-3

.لک شودتواند به وسیله حیازت مادانان بر آنند که صغیر میحقوقمیداند ولی اکثریت فقها و
هـا ان را جـایز   شاید بتوان گفت اکثریـت فق توکیل در حیازت مباهات مورد اختلاف جدي است و-4

.دانندنمی
گفته شد با توجه بـه رضـایت وکیـل در    را صحیح دانسته و قبلاًولی برخی فقها نظیر امام خمینی آن

.رسدقبول وکالت و عدم وجود دلیل بر لزوم مباشرت براي تملک همین نظریه صحیح تر به نظر می
معرفی تایک سال در نظـر گرفتـه تـا    در باب لقطه که فقه وقانون براي یک درهم و بیشتر از ان -5

توان پیشنهاد کرد که سایتی براي اشیا و اموال پیدا شـده  مالک ان پیدا شود با توجه به تکنولوژي امروز می
طراحی و به مردم معرفی شود تا هر کس مالی را پیدا کرد درانجا ثبت و مالک به ان سایت مراجعه کند تـا  

.بتواند مال خود را پیدا نماید

منابعفهرست 
.، چاپ دوازدهم)س(اي، قم، انتشارات فاطمه الزهراترجمه استاد الهی قمشه، 1386، قرآن کریم-1
، قـم، انتشـارات   »عـوالی اللئـالی  « ق، 1405علی بن ابراهیم احسائی، ابن ابی جمهور، محمد بن-2

.سیدالشهداء
السرائر الحاوي لتحریـر الفتـاوي، قـم،    « ق ، 1410ابن ادریس، محمد بن منصور بن احمد حلی، -3

.دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم
، قـم،  »غنیه النزوع الی علمـی الأصـول و الفـروع   « ق، 1417ابن زهره، حمزه بن علی حسینی،-4

.، چاپ اول)ع(مؤسسه امام صادق
، بیـروت، دارالفکـر   »لسـان العـرب  « ق،1414الدین محمد بن مکرّم،ابن منظور، ابوالفضل جمال-5

.دار صادر، چاپ سوم-للطباعه و النشر و التوزیع
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، اصـفهان، کتابخانـه   »الکـافی فـی الفقـه   « ق ، 1403الدین، الدین بن نجمابوصلاح حلبی،  تقی-6

.، چاپ اول)ع(عمومی امام امیرالمؤمنین
، قم، دفتر »مجمع الفائده و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان« ق ، 1403اردبیلی، احمد بن محمد، -7

.ي علمیه قم، چاپ اولرسین حوزهي مدانتشارات اسلامی وابسته به جامعه
، »آیات الاحکام فـی تفسـیر کـلام الملـک العلّـام     « تا، بیی بن ابراهیم، استرآبادي، محمدبن عل-8

.تهران، کتابفروشی معراجی، چاپ اول
، »روضه المتقین فی شرح من لایحضره الفقیـه « ق، 1406، محمد تقی، )مجلسی اول( اصفهانی-9

.قم، مؤسسه فرهنگی اسلامی کوشانبور، چاپ دوم
مرآه العقول فی شـرح اخبـار آل   « ق ، 1404محمد تقی، محمد باقر بن) مجلسی دوم( اصفهانی،-10

.، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ دوم»الرسول
ملاذ الاخیـار فـی فهـم تهـذیب     « ق، 1406، محمد باقر بن محمد تقی) مجلسی دوم( اصفهانی،-11

.، قم، کتابخانه آیت االله مرعشی نجفی، چاپ اول»الاخبار
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